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  مقام دوّم: مقام اثباتمقام دوّم: مقام اثباتادامه ادامه 

وجوهی ذکر شده است. بحث در وجه دوّم وجوهی ذکر شده است. بحث در وجه دوّم از مأمورٌ به واقعی، از مأمورٌ به واقعی،   ننر اجزاء آر اجزاء آاضطراری باضطراری ب  اطلاق ادلّه مأمورٌ بهاطلاق ادلّه مأمورٌ بهه ه بیان شد که در مقام استدلال ببیان شد که در مقام استدلال ب

در مواردی که صیغه امر در مواردی که صیغه امر   ،،متذکّر آن شده بودند و آن وجه این بود که ادلّه مأمورٌ به اضطراریمتذکّر آن شده بودند و آن وجه این بود که ادلّه مأمورٌ به اضطراری  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»یعنی وجهی بود که محققّّ عراقی یعنی وجهی بود که محققّّ عراقی 

، دلالت بر جایگزینی این مأمورٌ به از مأمورٌ به واقعی دارند، ، دلالت بر جایگزینی این مأمورٌ به از مأمورٌ به واقعی دارند، 11««الْمَاءَ طَهوُراًالْمَاءَ طَهوُراً    طَهوُراً کَمَا جَعَلَطَهوُراً کَمَا جَعَلَ    التُّرَابَالتُّرَابَ    جعََلَجعََلَ    اللَّهَاللَّهَ    إِنَإِنَ»»د د ماننمانندر آنها وجود ندارد، در آنها وجود ندارد، 

  نمی باشد.نمی باشد.  د. لذا مفید اجزاء بوده و نیازی به اعاده مأمورٌ به واقعید. لذا مفید اجزاء بوده و نیازی به اعاده مأمورٌ به واقعینده مصلحت آن به نحو تامّ می باشنده مصلحت آن به نحو تامّ می باشآن هم به گونه ای که استیفا کنآن هم به گونه ای که استیفا کن
  ::یه آن را مورد نقد قرار داده اندیه آن را مورد نقد قرار داده اندپس از تقریب فوق، از دو زاوپس از تقریب فوق، از دو زاو  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  بیان شد که محققّ عراقیبیان شد که محققّ عراقی

هیچ یک از هیچ یک از در نتیجه در نتیجه منجرّ به تساقط هر دو گشته و منجرّ به تساقط هر دو گشته و بود که بود که   ادلّه مأمورٌ به واقعیادلّه مأمورٌ به واقعیاطلاق اطلاق با با   ادلّه مأمورٌ به اضطراریادلّه مأمورٌ به اضطراریاطلاق اطلاق   تعارضتعارض  ::اوّلاوّلزاویه زاویه 

  ؛؛ددرسرس  نمینمیبه اثبات به اثبات اجزاء و عدم اجزاء اجزاء و عدم اجزاء 

ذکر شده ذکر شده   وجه تقدیم آنوجه تقدیم آن  جهت درجهت در  أمورٌ به اضطراری بود که بیان شد دوأمورٌ به اضطراری بود که بیان شد دوتقدیم اطلاق ادلّه مأمورٌ به اختیاری بر اطلاق ادلّه متقدیم اطلاق ادلّه مأمورٌ به اختیاری بر اطلاق ادلّه م  ::زاویه دوّمزاویه دوّم

به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری که مستند به به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری که مستند به نسبت نسبت   ،،به جهت استناد آن به وضعبه جهت استناد آن به وضع  اطلاق ادلّه مأمورٌ به واقعیاطلاق ادلّه مأمورٌ به واقعیاست: یکی مسأله اقوی بودن است: یکی مسأله اقوی بودن 

  ادلّه مأمورٌ به واقعی نسبت به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری.ادلّه مأمورٌ به واقعی نسبت به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری.  ؛ و دیگری مسأله حاکم بودن اطلاق؛ و دیگری مسأله حاکم بودن اطلاقمقدّمات حکمت می باشدمقدّمات حکمت می باشد

از مأمورٌ از مأمورٌ   مأمورٌ به اضطراری بر اجزاء آنمأمورٌ به اضطراری بر اجزاء آن  در مقام استدلال به اطلاق ادلّهدر مقام استدلال به اطلاق ادلّه  و بیان وجه سوّمو بیان وجه سوّم  نتیجه گیرینتیجه گیری  ،،به پاسخ از نقد های مذکوربه پاسخ از نقد های مذکوردر ادامه در ادامه 

  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.  به واقعیبه واقعی

  نقد وجه دوّمنقد وجه دوّمپاسخ پاسخ 

  پاسخ می دهد.پاسخ می دهد.  ،،در مقام نقد وجه دوّم مطرح فرمودنددر مقام نقد وجه دوّم مطرح فرمودند  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»ز هر دو زاویه ای که محققّ عراقی ز هر دو زاویه ای که محققّ عراقی اا  شهید صدرشهید صدرمرحوم مرحوم 

  بهبهمأمورٌمأمورٌاز از   ننآآاضطراری که مقتضی بدلیّت اضطراری که مقتضی بدلیّت مأمورٌ به مأمورٌ به   دلّهدلّهاایکی اطلاق یکی اطلاق   ::جود داردجود داردوودر ما نحن فیه دو اطلاق در ما نحن فیه دو اطلاق   اگرچهاگرچه  ::ن است کهن است کهزاویه اوّل ایزاویه اوّل ایپاسخ از پاسخ از 

در در   قیودی مثل وضوء و قیامقیودی مثل وضوء و قیامکه مقتضی دخالت که مقتضی دخالت   اختیاریاختیاری  مأمورٌ بهمأمورٌ بهادلّه ادلّه اطلاق اطلاق   دیگریدیگریو و   ؛؛و مفید اجزاء می باشدو مفید اجزاء می باشد  بودهبوده  ختیاری به نحو تامّختیاری به نحو تامّاا

  ولی اطلاقولی اطلاق  و مفید عدم اجزاء می باشد؛و مفید عدم اجزاء می باشد؛  بودهبوده  ی پس از انجام مأمورٌ به اضطراریی پس از انجام مأمورٌ به اضطراریصورت مطلق و حتّصورت مطلق و حتّ، به ، به تحصیل مصلحت مأمورٌ به اختیاریتحصیل مصلحت مأمورٌ به اختیاری

تضییق تضییق   ،،مصلحتمصلحت  و دائره دخالت قید مأمورٌ به اختیاری را در تحصیلو دائره دخالت قید مأمورٌ به اختیاری را در تحصیل  بودهبوده  اختیاریاختیاری  مأمورٌ بهمأمورٌ به  ادلّهادلّهاطلاق اطلاق   حاکم برحاکم بر  ،،اضطراریاضطراری  مأمورٌ بهمأمورٌ به  ادلّهادلّه

مقدّم مقدّم   ،،اضطراریاضطراری  ادلّه مأمورٌ بهادلّه مأمورٌ بهلذا اطلاق لذا اطلاق   ،،بدل تامّ آن انجام نگرفته باشدبدل تامّ آن انجام نگرفته باشد  هد که در وقت اضطرار،هد که در وقت اضطرار،می دمی د  اختصاصاختصاص  به مواردیبه مواردیو آن را و آن را   نمودهنموده

  ..22ددمی باشمی باش  اجزاءاجزاء  مفیدمفید  شده وشده و

طلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری مقدّم طلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری مقدّم بر ابر ا  ،،اطلاق ادلّه مأمورٌ به اختیاریاطلاق ادلّه مأمورٌ به اختیاری  مدّعی شدندمدّعی شدند  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  محققّ عراقیمحققّ عراقی  ::از زاویه دوّم آن است کهاز زاویه دوّم آن است که  پاسخپاسخ  امّاامّا

به جهت استناد آن به به جهت استناد آن به   اطلاق ادلّه مأمورٌ به واقعیاطلاق ادلّه مأمورٌ به واقعییکی مسأله اقوی بودن یکی مسأله اقوی بودن نموده اند: نموده اند:   ذکرذکررا را وجه وجه   در مقام بیان جهت تقدیم، دودر مقام بیان جهت تقدیم، دو  وو  می باشدمی باشد

ادلّه مأمورٌ به ادلّه مأمورٌ به   ؛ و دیگری مسأله حاکم بودن اطلاق؛ و دیگری مسأله حاکم بودن اطلاقبه اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری که مستند به مقدمّات حکمت می باشدبه اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری که مستند به مقدمّات حکمت می باشدنسبت نسبت   ،،وضعوضع

  شهید صدر از هر دو وجه پاسخ می دهند:شهید صدر از هر دو وجه پاسخ می دهند:مرحوم مرحوم   واقعی نسبت به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری.واقعی نسبت به اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری.

                                           
  ..111111، صفحه ، صفحه 11وسائل الشیعة، جلد وسائل الشیعة، جلد   --11
و هذا الإشكال ظهر حاله مما و هذا الإشكال ظهر حاله مما »»اویه اوّل نقد مرحوم محقّق عراقی می فرمایند: اویه اوّل نقد مرحوم محقّق عراقی می فرمایند: ، پس از ذکر ز، پس از ذکر ز424424، صفحه ، صفحه 44ساتر، جلد ساتر، جلد ایشان در بحوث فی علم الاصول، تقریرات مرحوم عبد الایشان در بحوث فی علم الاصول، تقریرات مرحوم عبد ال  --22

تیاریة، و یكون دلیل الاضطرار ناظرا و تیاریة، و یكون دلیل الاضطرار ناظرا و تقدم، إذ بعد فرض کون لسان دلیل الاضطرار لسان جعل الوجود البدلي التنزیلي للوظیفة الاختیاریة، فیقدم دلیله علی دلیل الوظیفة الاختقدم، إذ بعد فرض کون لسان دلیل الاضطرار لسان جعل الوجود البدلي التنزیلي للوظیفة الاختیاریة، فیقدم دلیله علی دلیل الوظیفة الاخ
  ..««فلا تقع المعارضة بین الإطلاقینفلا تقع المعارضة بین الإطلاقین  حاکما علی دلیل الواقع،حاکما علی دلیل الواقع،
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  رربب  دو دلالت دارد: یکی دلالتدو دلالت دارد: یکی دلالت  ««قیامقیام»»و و   ««وضووضو»»نسبت به قید نسبت به قید   ،،««صلِّّ قائماًصلِّّ قائماً»»یا یا « « صلِّّّ متوضّئاًصلِّّّ متوضّئاً»»واقعی مثل واقعی مثل   دلیل امردلیل امر  ::آن است کهآن است که  وجه اوّلوجه اوّل  ازاز  پاسخپاسخ

، ، دودوبه آن به آن   صلاةصلاةو تقیدّ و تقیدّ   ««متوضّئاًمتوضّئاً»»یا یا   ««قائماًقائماً»»  لفظلفظخود خود ه واسطه ه واسطه ببکه این را بالوضع و که این را بالوضع و   ««اصل اعتبار و دخالت این دو قید در مأمورٌ به واقعیاصل اعتبار و دخالت این دو قید در مأمورٌ به واقعی»»

ه در حال اختیار و چه در حال اضطرار، چه ه در حال اختیار و چه در حال اضطرار، چه تحصیل مصلحت در هر حالت، چتحصیل مصلحت در هر حالت، چقید در قید در دو دو این این   یل بودنیل بودندخدخ»»دلالت بر دلالت بر و دیگری و دیگری ؛ ؛ دلالت دارددلالت دارد

دلالت دلالت   ،،و با تکیه بر مقدّمات حکمتو با تکیه بر مقدّمات حکمت  ،،را به اطلاق هیئت ترکیبیّه امر به مقیدّرا به اطلاق هیئت ترکیبیّه امر به مقیدّاین این که که   ««اضطراری و چه پس از انجام آناضطراری و چه پس از انجام آنأمورٌ به أمورٌ به قبل از انجام مقبل از انجام م

واقعی بر اصل دخالت قید وضوء و قیام در واقعی بر اصل دخالت قید وضوء و قیام در   معارضه می نماید، دلالت دلیل مأمورٌ بهمعارضه می نماید، دلالت دلیل مأمورٌ بهاضطراری اضطراری   مأمورٌ بهمأمورٌ به  آنچه با اطلاق دلیلآنچه با اطلاق دلیلو و   ایدایدمی نممی نم

در هر حالتی از حالات در هر حالتی از حالات   قیدقیداین دو این دو دخالت داشتن دخالت داشتن   ،،طرف معارضهطرف معارضهبلکه بلکه   شود،شود،تا ادعّای تقدّم آن تا ادعّای تقدّم آن   که بالوضع می باشدکه بالوضع می باشد  عی نیستعی نیستمأمورٌ به واقمأمورٌ به واق

ادلّه ادلّه   اطلاقاطلاقتفاوتی با تفاوتی با هیچ هیچ ، ، از این زاویهاز این زاویه  اطلاق ادلّه مأمورٌ به واقعیاطلاق ادلّه مأمورٌ به واقعی  بنابراینبنابراین  ،،ثابت می گرددثابت می گردد  است که به واسطه اطلاق و مقدمّات حکمتاست که به واسطه اطلاق و مقدمّات حکمت

  ..11ی باشندی باشندممکی به مقدّمات حکمت کی به مقدّمات حکمت متّمتّ  و هر دوو هر دو  نداشتهنداشته  مأمورٌ به اضطراریمأمورٌ به اضطراری

  ::22وجه دوّم آن است کهوجه دوّم آن است کهاز از و امّا پاسخ و امّا پاسخ 

اختیار اختیار   در تحصیل مصلحت، دلالت بر وجوب حفظ حالتدر تحصیل مصلحت، دلالت بر وجوب حفظ حالت  ددقیقی  دخیل بودندخیل بودنبر بر   ی، علاوه بر دلالتی، علاوه بر دلالتواقعواقع  دلّه مأمورٌ بهدلّه مأمورٌ بهااما نمی پذیریم که ما نمی پذیریم که   اولّاًاولّاً

  د؛د؛ننداشته باشداشته باش  نیزنیز  توسّط مکلّفتوسّط مکلّف

به عنوان به عنوان جعل، مضیّق و یا موسّع نماید، جعل، مضیّق و یا موسّع نماید، آن است که موضوع آن را در عالم آن است که موضوع آن را در عالم   ،،حاکمیّت یک دلیل نسبت به دلیل دیگرحاکمیّت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر  میزان و ملاکمیزان و ملاک  ثانیاًثانیاً

ربا ربا   حاکمیّت دارد، چون موضوع ربا را در عالم جعل مضیقّ کرده و عنوانحاکمیّت دارد، چون موضوع ربا را در عالم جعل مضیقّ کرده و عنوان  ،،نسبت به دلیل حرمت ربانسبت به دلیل حرمت ربا  ««بین الوالد و ولدهبین الوالد و ولدهلا ربا لا ربا »»دلیل دلیل   مثال،مثال،

را از را از ، نهایتاً مکلّف ، نهایتاً مکلّف ددشش  ذکرذکربر آنچه بر آنچه   دلالت امر واقعیدلالت امر واقعیپذیرش پذیرش ، بر فرض ، بر فرض را میان والد و ولد در عالم تشریع نفی می نماید. در ما نحن فیهرا میان والد و ولد در عالم تشریع نفی می نماید. در ما نحن فیه

است است ده ده نمونمولطبع با ایجاد این حالت، عصیان لطبع با ایجاد این حالت، عصیان بابا  کهکهنهی می کند نهی می کند   --  بدواً یا استمراراًبدواً یا استمراراً  --خود خود   گرداندنگرداندنجز جز امر اضطراری یعنی عاامر اضطراری یعنی عا  ایجاد موضوعایجاد موضوع

  ..33می باشدمی باشد  ننآآی و حاکم بر ی و حاکم بر واقعواقعاری تضییق کننده موضوع امر اری تضییق کننده موضوع امر ، دلیل امر اضطر، دلیل امر اضطرشدشدکه بیان که بیان   به حاکمیّت ندارد، بلکه همانطوربه حاکمیّت ندارد، بلکه همانطور  و این ربطیو این ربطی

بوده بوده تامّ تامّ   ،،و حاکم بودن آن با توضیحی که مرحوم شهید صدر فرمودندو حاکم بودن آن با توضیحی که مرحوم شهید صدر فرمودند  اطلاق امر اضطراریاطلاق امر اضطراریبه نظر می رسد به نظر می رسد معظمّ در ادامه فرمودند: معظمّ در ادامه فرمودند: استاد استاد 

  قابل مناقشه نیست.قابل مناقشه نیست.  و دلالت آن بر اجزاءو دلالت آن بر اجزاء

                                           
می فرمایند: می فرمایند:   آنآناوّل اوّل   وجهوجهذکر زاویه دوّم نقد مرحوم محقّق عراقی، در مقام پاسخ از ذکر زاویه دوّم نقد مرحوم محقّق عراقی، در مقام پاسخ از ، پس از ، پس از 442121، صفحه ، صفحه 44ساتر، جلد ساتر، جلد بحوث فی علم الاصول، تقریرات مرحوم عبد البحوث فی علم الاصول، تقریرات مرحوم عبد الایشان در ایشان در   --11
، شامل لمن کان مریضا في أول الوقت فصلّی من جلوس ثم عوفي و لغیره، فإن لهذا الخطاب دلالتین، فهو یدل علی أصل دخل ، شامل لمن کان مریضا في أول الوقت فصلّی من جلوس ثم عوفي و لغیره، فإن لهذا الخطاب دلالتین، فهو یدل علی أصل دخل ««صل قائماصل قائما»»و هذا البیان غیر صحیح، فإن خطاب و هذا البیان غیر صحیح، فإن خطاب »»

ي حق المختار یكون في حق المریض و إطلاق الدخل هذا ي حق المختار یكون في حق المریض و إطلاق الدخل هذا القیام في المطلوب و لیكن ذلك بالوضع، و یدل علی أن دخل القیام في المطلوب لا یختص بحال دون حال فكما یكون فالقیام في المطلوب و لیكن ذلك بالوضع، و یدل علی أن دخل القیام في المطلوب لا یختص بحال دون حال فكما یكون ف
اقع الثابت بالحكمة و لیس بالوضع، و اقع الثابت بالحكمة و لیس بالوضع، و إنما هو بمقدمات الحكمة، و ما هو طرف المعارضة مع دلیل الاضطرار لیس هو أصل دخل القیام في المصلحة، بل هو إطلاق الدخل في دلیل الوإنما هو بمقدمات الحكمة، و ما هو طرف المعارضة مع دلیل الاضطرار لیس هو أصل دخل القیام في المصلحة، بل هو إطلاق الدخل في دلیل الو

ل ل إذن فطرف المعارضة في دلیل الواقع، کالإجزاء في دلیإذن فطرف المعارضة في دلیل الواقع، کالإجزاء في دلی  ؛؛الظهور الوضعي، بل یلزم التقییدالظهور الوضعي، بل یلزم التقیید  لزم منه التجوّز و رفع الید عنلزم منه التجوّز و رفع الید عنلا یلا ی« « صلّ قائما أن کنت صحیحاصلّ قائما أن کنت صحیحا»»لذا لو فرض أن قال لذا لو فرض أن قال 
  «.«.ر، ثابت بمقدمات الحكمةر، ثابت بمقدمات الحكمةالاضطراالاضطرا

می فرمایند: می فرمایند:   آنآن  پاسخ از وجه دوّمپاسخ از وجه دوّمد مرحوم محقّق عراقی، در مقام د مرحوم محقّق عراقی، در مقام زاویه دوّم نقزاویه دوّم نقز ذکر ز ذکر ، پس ا، پس ا424211، صفحه ، صفحه 44ساتر، جلد ساتر، جلد بحوث فی علم الاصول، تقریرات مرحوم عبد البحوث فی علم الاصول، تقریرات مرحوم عبد ال  ایشان درایشان در  --22
، حاکم علی دلیل ، حاکم علی دلیل ««لا ربا بین الوالد و ولدهلا ربا بین الوالد و ولده»»فمثلا دلیل فمثلا دلیل   و لكن المیزان في الحاکمیة، هو أن یكون أحد الدلیلین رافعا لموضوع الآخر في عالم الجعل، لا ناهیا عن إیقاعه خارجا،و لكن المیزان في الحاکمیة، هو أن یكون أحد الدلیلین رافعا لموضوع الآخر في عالم الجعل، لا ناهیا عن إیقاعه خارجا،»»

فیا تشریعیا في عالم الجعل فینتقي محموله فیا تشریعیا في عالم الجعل فینتقي محموله حرمة الربا، لأنه ینفي عنوان الربا في عالم الجعل و التشریع عن هذه المعاملة، ففرق بین أن یكون أحد الدلیلین نافیا لموضوع الآخر نحرمة الربا، لأنه ینفي عنوان الربا في عالم الجعل و التشریع عن هذه المعاملة، ففرق بین أن یكون أحد الدلیلین نافیا لموضوع الآخر ن
یدل علیه، یدل علیه،   و في المقام لو سلّمت هذه الدلالات في دلیل الأمر الواقعي، فغایة ماو في المقام لو سلّمت هذه الدلالات في دلیل الأمر الواقعي، فغایة ما  موضوعه، فلو وجد هذا الموضوع و لو عصیانا فلا حاکمیة.موضوعه، فلو وجد هذا الموضوع و لو عصیانا فلا حاکمیة.تبعا لموضوعه، و بین أن یكون ناهیا عن تبعا لموضوعه، و بین أن یكون ناهیا عن 

  «.«.حرمة إیقاع الإنسان نفسه في الاضطرار و لا ربط له بالحكومةحرمة إیقاع الإنسان نفسه في الاضطرار و لا ربط له بالحكومة
  ..نموده اندنموده اندذکر شده است، استفاده ذکر شده است، استفاده در انتهای پاسخ مرحوم شهید صدر در انتهای پاسخ مرحوم شهید صدر که که   ««لو سلّمت هذه الدلالات في دلیل الأمر الواقعيلو سلّمت هذه الدلالات في دلیل الأمر الواقعي»»  د معظّم، ایراد اوّل را از تعبیرد معظّم، ایراد اوّل را از تعبیراست که استااست که استاواضح واضح 

عذر برطرف شده و حالت اختیار برگشته باشد، حال بر فرض عذر برطرف شده و حالت اختیار برگشته باشد، حال بر فرض ق عراقی در صورتی است که ق عراقی در صورتی است که حقّّحقّّرحوم مرحوم م؛ چون محلّّ بحث فعلی و فرض م؛ چون محلّّ بحث فعلی و فرض مد نمی باشدد نمی باشدواروار  ایرادایراداین این به نظر می رسد به نظر می رسد   --11
در فرض بحث یعنی رفع عذر و برگشت اختیار، در فرض بحث یعنی رفع عذر و برگشت اختیار، ، لازمه آن این است که ، لازمه آن این است که داشته باشندداشته باشندبر وجوب حفظ حالت اختیار توسّط مكلّف بر وجوب حفظ حالت اختیار توسّط مكلّف دلالت دلالت دله مأمورٌ به واقعی، دله مأمورٌ به واقعی، پذیرش اینكه اطلاق اپذیرش اینكه اطلاق ا

، ، ، بنا بر این، بنا بر اینادله مأمورٌ به اضطراری، اختصاص به حالت استمرار عذر دارندادله مأمورٌ به اضطراری، اختصاص به حالت استمرار عذر دارنداطلاق اطلاق و این بدان معناست که و این بدان معناست که اتیان نماید اتیان نماید   ،،باید مكلّّف مأمورٌ به واقعی را با قیود مذکور یعنی وضو یا قیامباید مكلّّف مأمورٌ به واقعی را با قیود مذکور یعنی وضو یا قیام
لذا لذا   می گردانند.می گردانند.  ضیّقضیّقاضطراری بوده و موضوع آن را ماضطراری بوده و موضوع آن را محاکم بر اطلاق ادله مأمورٌ به حاکم بر اطلاق ادله مأمورٌ به ین ادله ین ادله اااطلاق اطلاق   به واقعی بر وجوب حفظ حالت اختیار،به واقعی بر وجوب حفظ حالت اختیار،اطلاق ادله مأمورٌ اطلاق ادله مأمورٌ دلالت دلالت بر فرض پذیرش بر فرض پذیرش 

در تحصیل مصلحت، دلالت بر وجوب حفظ در تحصیل مصلحت، دلالت بر وجوب حفظ   ددقیقی  دخیل بودندخیل بودنبر بر   ی، علاوه بر دلالتی، علاوه بر دلالتواقعواقع  ه مأمورٌ بهه مأمورٌ بهدلدلاا  اساساً اینكهاساساً اینكه  می باشد، یعنیمی باشد، یعنیعراقی همان ایراد اوّل عراقی همان ایراد اوّل محقّق محقّق   مرحوممرحوم  تنها ایراد برتنها ایراد بر
  ها را مضیّق می گرداند.ها را مضیّق می گرداند.گفته شود این ادله حاکم بر اطلاق ادله اضطراری بوده و موضوع آنگفته شود این ادله حاکم بر اطلاق ادله اضطراری بوده و موضوع آننكه نكه آآ، مورد پذیرش نمی باشد تا ، مورد پذیرش نمی باشد تا ددننداشته باشداشته باش  نیزنیز  اختیار توسّط مكلّفاختیار توسّط مكلّف  حالتحالت

  گردید و مورد پذیرش ایشان واقع شد.گردید و مورد پذیرش ایشان واقع شد.  استاد معظّم مطرحاستاد معظّم مطرح  محضرمحضربعد از جلسه درس بعد از جلسه درس مذکور مذکور ایراد ایراد ضمناٌ ضمناٌ 



 ««دام عزهدام عزه»»  ـی سبــزواریـی سبــزواریاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....مبحــث أوامـــرمبحــث أوامـــر»»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 

1 

 

  بیان وجه سوّمبیان وجه سوّم

مطرح شده است، وجهی است که مطرح شده است، وجهی است که   از مأمورٌ به واقعیاز مأمورٌ به واقعی  اضطراری بر اجزاء آناضطراری بر اجزاء آن  مأمورٌ بهمأمورٌ به  مقام استدلال به اطلاق ادلّهمقام استدلال به اطلاق ادلّهدر در وجه سوّمی که در وجه سوّمی که در 

مشتمل بر صیغه مشتمل بر صیغه   یعنی ادلّه ای کهیعنی ادلّه ای کهکه در هر دو قسم ادلّه، که در هر دو قسم ادلّه، آن را به عنوان اطلاق مقامی دلیل اضطراری مطرح می نمایند آن را به عنوان اطلاق مقامی دلیل اضطراری مطرح می نمایند   ،،شهید صدرشهید صدرمرحوم مرحوم 

  جاری می شود.جاری می شود.  ،،دلّه ای که مشتمل بر صیغه امر نمی باشنددلّه ای که مشتمل بر صیغه امر نمی باشنداااشند و اشند و ببمی می امر امر 

حاصل این وجه آن است که دلیل اضطراری دلالت دارد بر اینکه مولی در مقام بیان تمام وظیفه مکلّف است و مطلوبیّت مأمورٌ به حاصل این وجه آن است که دلیل اضطراری دلالت دارد بر اینکه مولی در مقام بیان تمام وظیفه مکلّف است و مطلوبیّت مأمورٌ به 

ضطرار و در حالتی که ضطرار و در حالتی که پس از رفع اپس از رفع ا  ،،بیان می نماید، ولی نسبت به اینکه آیا مأمورٌ به اختیاریبیان می نماید، ولی نسبت به اینکه آیا مأمورٌ به اختیاریاضطراری مثل نماز با تیممّ یا نماز نشسته را اضطراری مثل نماز با تیممّ یا نماز نشسته را 

  تیانتیانن سکوت دلالت دارد بر اینکه ان سکوت دلالت دارد بر اینکه او ایو ای  ، ساکت می باشد، ساکت می باشد؟؟یریرخخمطلوبیّت دارد یا مطلوبیّت دارد یا   است،است،  ظیفه تامّ را اتیان کردهظیفه تامّ را اتیان کردهمکلّف در حال اضطرار ومکلّف در حال اضطرار و

اجزاء می اجزاء می به اضطراری که در حالت اضطرار اتیان شده است، مقتضی به اضطراری که در حالت اضطرار اتیان شده است، مقتضی   مورٌمورٌأأهمان مهمان م. لذا . لذا واجب نیستواجب نیست  ،،س از رفع عذرس از رفع عذرمأمورٌ به اختیاری پمأمورٌ به اختیاری پ

  ..11باشدباشد

    

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           

هو دعوى الإطلاق هو دعوى الإطلاق     بالأمر الاضطراريبالأمر الاضطراري  الوجه الثاني، لتقیید الأمر الواقعيالوجه الثاني، لتقیید الأمر الواقعي»»می فرمایند: می فرمایند:   441111، صفحه ، صفحه 44ساتر، جلد ساتر، جلد بحوث فی علم الاصول، تقریرات مرحوم عبد البحوث فی علم الاصول، تقریرات مرحوم عبد ال  ایشان درایشان در  --11
و حاصله أنه لو ثبت في دلیل الاضطرار أن المولی في مقام و حاصله أنه لو ثبت في دلیل الاضطرار أن المولی في مقام   جزاء، بل یقال بالإطلاق الإثباتيجزاء، بل یقال بالإطلاق الإثباتيالمقامي في دلیل الاضطرار، و هنا لا یقال بالملازمة الثبوتیة بین الأمر الاضطراري و الإالمقامي في دلیل الاضطرار، و هنا لا یقال بالملازمة الثبوتیة بین الأمر الاضطراري و الإ

الإعادة و إلّا لكان علیه الإعادة و إلّا لكان علیه بة و سكت عن کون الصلاة القیامیة مطلوبة بعد ارتفاع العذر فسكوته مع ذلك یدل علی عدم وجوب بة و سكت عن کون الصلاة القیامیة مطلوبة بعد ارتفاع العذر فسكوته مع ذلك یدل علی عدم وجوب بیان تمام الوظیفة و بیّن أن الصلاة الجلوسیة مطلوبیان تمام الوظیفة و بیّن أن الصلاة الجلوسیة مطلو
  «.«.البیانالبیان


